
 2 زبان عربی
  عین الأصح و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو المفهوم أو المفردات أو الحوار: ** 
  :»بمن ضلَّ عن سبیله تی هی أحسنُ إنَّ ربک هو أعلمو جادلهم بالّ« -1

  کنند! که راهشان را گم می ) و با آنان به روشی نیکوتر مجادله کن، قطعاً خداوند داناتر است به کسانی1
  که از راه راست گمراه شود، دانا است!   ) و با آنان به نیکویی مجادله کنید، همانا پروردگارتان به کسی2
  شد، آگاه بود! که از راهش گمراه می کرد، چرا که پروردگار نسبت به کسی ) و با آنان به روشی نیکو ستیز می3
  که از راهش گمراه شد! اناتر است به کسی) و با آنان به روشی نیکوتر مجادله کن، همانا پروردگارت د4

  »:من البهائم! من غلبت شهوتُه عقلَه فهو شرٌ« - 2
  ) هرکس عقلش بر شهوتش چیره شد، پس او از بدترین چهارپایان است!2   کند، از بدترین چهارپایان است! که عقلش غلبه بر شهوتش می ) کسی1
  دهد، از چهارپایان است! که شهوتش را بر عقلش ترجیح می ) کسی4   ان بدتر است!) هرکس شهوتش بر عقلش چیره شد، پس او از چهارپای3

3- »!یذوقون الیأستی لکنَّهم سرونی أحبهجرید أعدائی أن یی:«  
  ها ناامیدي را خواهند چشید! خواهند که دوستانم را ترك کنم، ولی آن ) دشمنانم می1
  ولی او ناامیدي را خواهد چشید!خواهد که دوستانم مرا ترك کنند،  ) دشمنم می2
  ها ناامیدي را چشیدند! خواهند که دوستانم را ترك کنم، ولی آن ) دشمنان می3
  ها ناامیدي را خواهند چشید! خواهند که دوستانم مرا ترك کنند، ولی آن ) دشمنانم می4

4- »ادقُ عندي صدیقٌ هو الحدۀ!یعملُ فی دکّ الحاذشیباح حتّی العانه من الص:«  
  ) دوست کارگر ماهري دارم که باید از صبح زود تا آخر شب در مغازه کار کند!1
  کند! اش از صبح تا پایان شب کار می ) دوستم آهنگر ماهري است که در مغازه2
  کند! اش از صبح تا آغاز شب کار می ) دوستی دارم که آهنگر ماهري است که در مغازه3
  کند! ست و همیشه در مغازه از صبح تا نیمه شب کار می) دوستی دارم که یک آهنگر ماهر ا4

  !»:ۀو الفارسی ۀبالعربی ۀممزوج هم أبیاتاًدوا بعضُو أنشَ ۀغه العربییون من اللّاستفاد الشُّعراء الإیرانیقد « -5
  ت!هایی درآمیخته به عربی و فارسی سروده اس شاعري ایرانی از زبان عربی استفاده کرده است و برخی بیت )1
  هایی درآمیخته به عربی و فارسی سرودند! ها بیت اند و برخی از آن ) شاعران ایرانی از زبان عربی استفاده کرده2
  هایی درآمیخته به عربی و فارسی سرودند! ) ایرانیان شاعر از زبان عربی بهره بردند و بیت3
  ها درآمیخته به عربی و فارسی بوده است! هاي آن ز بیتاند و برخی ا کرده ) شاعران ایرانی گاهی از زبان عربی استفاده می4

  فی التّرجمۀ:  الخطأعین  -6
1( صدیقتی!: راه حلی را که به دوستم پیشنهاد دادم، آزمودیم! جربّت تطریقَ حلٍ اقترح  
  نشین بد است! تنهایی بهتر از هم: همنشین خوب بهتر از تنهایی و !رّحدة و الوحدة خیرٌ من الجلیس الش) الجلیس الصالح خیرٌ من الو2
  کند! گوي خود را خوار رها می اتمه مهاناً!: عاقل صبور دشنام) یدع العاقل الصبور ش3
  کنند! ها به صداي بلند زاري می وکنات!: اگر به پرندگان شکایت کنی، در لانه) و إن شکوت إلی الطّیر نحن فی ال4

  فی ترجمۀ الکلمات: الخطأعین  -7
  لیوان  من الشّاي! کأساً) أعطنی 2  دوستی  رجل کاذبٍ! دو خیرَ فی ) لا1
3 (جنتالبدیعۀ! ی عصنع البضائال فی هذا المالعمکان 4  فروشند   می (عجِبنی فی الضّیافَه! الملیحی  با نمک  

 »ب سکوت أبلغ من الکلامِر: «عین ما أقرب من مفهوم هذه العبارة - 8
  ) هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد!2    ) سکوت علامت رضاست!1
  ) گاهی سکوت، خود پر از حرف است!4    دهد بر باد! ) زبان سرخ سرسبز می3

 عین الصحیح حسب الحقیقۀ و الواقع: - 9
1الطّیور فی الو 2  کنات فی غُصون الأشجار بعضاً!) تعیشۀ!) الفُستان من الملابس الرّجالی  
  من الفضّۀ! ) الذَّهب أرخص4  ۀ!ۀ ممزوجۀ بالفارسیعات أشعار عربیم) المل3

  حسب الحوارات: الخطأعین  -10
  عندنا أحمر و أصفر فقط!) أرید سراویلَ افضلَ من هذه!2  ألف تومان!ستّۀ و سبعونَ ) بکم تومان هذه الفساتین؟1
  نی بعد التّخفیض مئتَین و ثلاثین ألفاً!عطأ) کم صار المبلغ؟4  یختلف السعرُ حسب النّوعیات!) الأسعار غالیۀٌ!3
  بما یناسب النّص:  ۀجِب عن الأسئلأرا النّص التّالی بدقه ثم إق
عادة أولادهم. و بهـذا  ) یقدمها الوالدان لسها تضحیات (فداکاريو  نا کلّها خدماتا لاینسی فضلَ الوالدین، فَتعلیمنا و راحتُنا و رعایتُکلّ واحد منّ«

صوتَنا علیهما و لا یخرُج من فمنا کلام یدلُّ علی سوء الأدب بل نَخضع  نرفعلهما، فلا  ۀلوالدین و الطّاعالسبب أوصانا القرآنُ الکریم بالإحسان إلی ا
  »رهما لیفوزوا بالنّجاح!طیعونَ أوامذین یأخذونَ نصائح الوالدین و یکتساب رضی الوالدین. و الأبناء المحبوبون هم الّإلهما و نسعی فی 

 الخدمات و التضحیات للأولاد؟ لماذا یقدم الوالدان - 11
  ) لإطاعتهما و اکتساب رضاهما!4  احتهم!) لر3  ) للفوز بالنجّاح!2  نهما!) للخوف م1

 »....................یوصینا « بما یوصینا القرآن إلی الوالدین؟ -12
  !لزّکاة) بالصلاة و ا4  ) بالنجّاح فی الحیاة!3  ) بالإحسان و الطاّعۀ!2  ) بالقیام و الصیام!1



 »....................الولد المحبوب هو الّذي «للفراغ:  الخطأعین  -13
  م أمام والدیه!) لا یتکل4ّ  طیع أوامر والدیه!) ی3  ) لایرفع صوتَه علیهما!2  !) یأخذُ نصیحۀ الوالدین1

 »:عنرفَ«عین الصحیح عن کلمه  -14
  مستتر» هو«فعال، فاعله إ) لازم، مزید ثلاثی من باب 2  ر مستت» نحن«) فعل مضارع، مجرد ثلاثی، فاعله ضمیر 1
  فعال  إ) فعل مضارع، متعد، فعل من باب 4  نائب فاعل» صوتنا«) فعل مجهول، مجرد ثلاثی، 3

 عین جواباً کل أسامی الجمع المکسر: - 15
  نجاح ـ الوالدین ـ صوت )4  ) نصائح ـ أوامر ـ أولاد  3  ) خدمات ـ تضحیات ـ الطاّعۀ2  أولاد ـ رضی ـ محبوبون   )1

 : الخطأعین  -16
  ) مستضعف ـ مقاتَل ـ مظلوم: اسم المفعول2  : اسم المبالغۀکذّابـ  علاّمۀـ  صیاد) 1
  ) مساعدة ـ مجالسۀ ـ مستَمعۀ: اسم المفعول4    ) ناظم ـ معلِّم ـ متعلِّم: اسم الفاعل  3

 فیها اسم التفضیل: ما جاء ةعین عبار -17
  الناس!بقی الأعمال عند االله عملٌ ینفع أ) 2    ع إلی الصلاة لأنهّا خیرُ العمل!) أسر1ِ
  !شّاعر انَشد أشعاراً یحب أکثرهم) إنَّ ال4  !رّاقلُ هو من یعرِف الخیر من الش) الع3

 :  المفعول فی محلّ مکانَالعین اسم  -18
  بألوان مختلفۀ! س) فی متجر زمیلی ملاب2    لحمیدة!) صدیقی منبع الأخلاق ا1
  فی محضر المعلّم! الأدب) یجب أن نجلس ب4  ) التاّجر الإیرانی یمتلک مصنعاً فی محافظتنا!3

19-  :ن عبارة تشتمل علی اسم مفعول علی فعل مجرد ثلاثییع 
  !علیم أولادنا) نرید المدرسین الحاذقین لت2  ) ابنُ سینا عالم ایرانی مشهور فی کلّ مکانٍ!1
  ) أرسل االلهُ المرسلین مبشِّرین و منذرین!4    ) عین الصحیح للکلمات المعینۀ!3

 معاً:  ۀعین عبارة جاء فیها اسم الفاعل و اسم المبالغ - 20
  ) حکاّم الصالحین العادلین محبوبون عند االله!2    ) لو علَّم النّاقص بنقصه لکان کاملاً!1
 االله ستّار العیوب! ) لا یعلم المذنب أن4ّ  الکفاّر و المنافقین!) یا أیها المؤمنون، جاهد 3


